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از ابتدای دهه 50 تاکنون که اقتصاد ایران با پدیده دلاری شدن انتظارات و تبدیل نرخ 

ارز به لنگر اصلی روبه‌روست، دولت‌ها برای مدیریت نقدینگی و تثبیت انتظارات و 

حتی رسیدن به هدفگذاری تورمی، روی کنترل و تثبیت نرخ ارز به هر قیمتی حساب 

باز کرده‌اند. از این منظر، در اقتصاد ایران نرخ ارز نه یک متغیر حاشـــیه‌ای که یک 

تثبیت‌کننده اسمی برای سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 

کنترل تورم از طریق منابع ارزی تنها زمانی موفق است که به عنوان یک راه‌حل موقت 

برای اصلاح ساختار بودجه استفاده شود و اگر تکیه بر منابع ارزی دائمی شود، از 

یک سو منجر به پدیده بیماری هلندی شده و بخش تولید رقابت‌پذیری خود را از 

دست می‌دهد و از دیگر سو، با اتمام منابع ارزی و کاهش توان دولت برای مداخله 

ارزی، جهش ارزی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. با این 

حساب، درآمد‌های ارزی برای ایران یک نقطه حیاتی بوده که فراز و فرود‌های آن 

به همراه سیاستگذاری ارزی، می‌تواند بر زندگی و معیشت مردم، تحولات تولید و 

بخش واقعی اقتصاد اثرات بزرگ بگذارد. این موضوع در سال جاری نیز مشاهده 

شد. طی ســـال جاری منابع ارزی دولت تا زمان اجرای سیاست ارزی جدید با 

 با تغییر دست فرمان ارزی و سیاست 
ً
محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بود که اخیرا

حمایتی، عرضه ارز بهتر شده و نوسان‌های نرخ ارز هم در صورت مهار اخبار ناشی 

از سیاست خارجی مدیریت خواهد شد. اما نکته قابل تأمل این است که براساس 

جدیدترین داده‌های بانک مرکزی ایران، طی ســـال جاری محدودیت‌های ارزی 

درحالی رخ داده که کشورمان طی 6 ماهه نخست حدود 31 میلیارد دلار درآمد 

ارزی از صادرات نفت و گاز داشته که پس از سال 1403، بالاترین صادرات نفت 

و گاز از سال 1397 تاکنون است. 

   صادرات 31 میلیارد دلاری نفت‌وگاز

بر اســـاس داده‌های بانک مرکزی ایران، در 6ماهه نخست امسال ارزش صادرات 

نفت و گاز کشـــور حدود 30 میلیارد و 746 میلیون دلار بوده که نســـبت به رقم 

صادرات نزدیک به 34 میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته گرچه کاهش 9.3 

درصدی داشته اما بالاترین مقدار صادرات نفت و گاز ایران طی 6 ماهه سال‌های 

1397 تا 1402 است. 

این داده‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 1391 تا 1404 در نیمه نخست سال‌های 

1391 تا 1393 صادرات نفت و گاز ایران به طور میانگین حول‌وحوش 34 میلیارد 

دلار بوده است. رقمی که در نیمه نخست سال 1390 حدود 64 میلیارد دلار است 

که پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، صادرات نفت و گاز ایران 

 50 درصدی درآمد روبه‌رو شده است. در سال‌های 1394 و 1395 
ً
با افت تقریبا

ارزش صادرات نفت و گاز به ترتیب 20 و 25 میلیارد دلار و این عدد در سال 1396 

نزدیک به 30 میلیارد دلار بوده که در نیمه نخست سال 1397 به بالاترین مقدار یعنی 

38.5 میلیارد دلار می‌رسد. رقم مذکور در سال 1398 و پس از تشدید تحریم‌ها 

به حدود 16 میلیارد دلار سقوط کرده و در سال 1399 نیز به واسطه محدودیت‌های 

کرونایی به زحمت به 8.5 میلیارد دلار می‌رسد. در نیمه نخست سال‌های 1400، 

1401 و 1402 رقم صادرات نفت و گاز ایران به ترتیب 18.7 ،29.3 و 28 میلیارد 

دلار بوده و این عدد در نیمه نخست سال 1403 به حدود 34 میلیارد دلار می‌رسد. 

درمجموع، صادرات نفت و گاز ایران طی نیمه نخست سال جاری بدون در نظر 

گرفتن مدت مشابه سال گذشـــته ازجمله بالاترین ارقام صادرات نفت و گاز در 

دوره تحریمی 1397 تاکنون بوده است. در نگاه نخست گرچه این عدد نسبت به 

صادرات برخی از کشور‌های منطقه ازجمله عربستان سعودی و عراق کمتر بوده، 

اما باید توجه داشـــت این ارقام در حالی است که طی یک سال اخیر تحریم‌های 

ایران تشدید شده، تحولات ژئوپلیتیک روی دور تند قرار گرفته و موانع زیادی برای 

صادرات نفت شکل گرفته است. 

   معمای افزایش صادرات نفت و جهش ارزی 

آن‌طور که اشـــاره شد، بدون در نظر گرفتن رقم سال 1403، صادرات نفت و گاز 

ایران به لحاظ ارزش طی سال جاری بالاترین رقم از سال 1397 تاکنون بوده است، 

اما در اینجا یک تناقض وجود دارد، آن هم اینکه اگر صادرات نفت و گاز بالا رفته 

چرا هم‌زمان شاهد جهش نرخ ارز بوده‌ایم. برای پاسخ به این سؤال به چندین نکته 

می‌توان اشاره کرد. 

 به معنای افزایش ارز در دسترس نیست. به 
ً
نکته اول اینکه افزایش صادرات نفت لزوما

عبارتی، ازآنجایی‌که در ایران پس از تحریم‌ها، ساختار پرداخت رسمی از بین رفت و 

بخش بزرگی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت ایران به طور مستقیم و شفاف وارد 

سیستم بانکی داخلی نمی‌شود، در فرایند انتقال درآمد‌های نفتی از طریق شرکت‌های 

تراستی، علاوه بر اینکه این انتقال منجر به افزایش قابل‌توجه کارمزد و همچنین افزایش 

 اختلال‌های بزرگی رخ می‌دهد 
ً
مدت زمان بازگشت ارز به کشور می‌شود، بعضا

 منجر به کاهش دسترسی‌های ارزی دولت، کاهش توان بازارسازی 
ً
که مستقیما

بانک مرکزی در بازار ارز و کاهش توان تأمین نیاز‌های ارزی واردات می‌شود. همه 

این‌ها به بازار ارز سیگنال افزایش نرخ را می‌دهد. این تفاوت میان درآمد اسمی و 

دسترسی عملی، منجر به جهش‌های ارزی در مقاطع مختلف در ایران شده است. 

مورد دوم، ســـاختار چندنرخی ارز است. طی سال‌های اخیر شکاف میان نرخ 

رســـمی و آزاد، انگیزه نگه‌داشتن ارز در خارج یا فروش در بازار‌های غیررسمی را 

تقویت کرد. همچنین تخصیص حجم بالایی از درآمد‌های ارزی دولت )نفت و 

گاز و پتروشیمی( به واردات کالا‌های اساسی منجر به کاهش ذخایر ارزی دولت 

و کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز آزاد شد. این شکاف در بخش 

صادرات غیرنفتی نیز با کاهش بازگشت ارز روبه‌رو شده و این دو دست‌به‌دست هم 

داده و در جهش ارزی پاییز و دی‌ماه 1404 نقش مهمی داشتند. 

مورد سوم، کسری بودجه و رشد نقدینگی است. افزایش هزینه‌های دولت پس از 

جنگ 12 روزه به همراه افزایش اضافه برداشت بانک‌های ناتراز منجر به افزایش پایه 

پولی و نقدینگی شد. افزایش نقدینگی آن هم افزایش نقدینگی بی‌کیفیت )نقدینگی 

که به جای بازار‌های مولد، به ســـمت تقاضا‌های سفته‌بازانه طلا، سکه و ارز و... 

می‌رود( در افزایش تقاضای اسمی برای دلار و جهش ارزی در بازار مؤثر بوده است. 

مورد چهارم، انتظارات تورمی است. ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک پس از جنگ 

12 روزه باعث شده بود کوچک‌ترین سیگنال درباره تنش‌های منطقه‌ای یا مذاکرات 

خارجی بر انتظارات اثر گذاشته و بازار ارز ایران به‌شدت خبرمحور شود. در آن شرایط، 

انتظارات تورمی به شدت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و منجر به 

افزایش تقاضای احتیاطی برای دلار، کاهش عرضه دلار از ســـوی صادرکنندگان 

کالا‌های غیرنفتی و تراستی‌های نفتی و حتی خروج سرمایه شده بود. به این‌ها باید 

تأمین ارز قاچاق کالا از بازار را نیز افزود. همه این‌ها در جهش ارزی اخیر کشور 

نقش بازی کرده‌اند. 

   زمان حل چالش تراستی‌ها
مرور داده‌های رســـمی نشان داد که صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سال‌هایی 

همچون 1398 و 1399 بین دو تا 3.5 برابر شده اما 10 ماهه امسال جزء مقاطعی 

بود که کشورمان بیشترین شوک ارزی را متحمل شد. یکی از دلایل این موضوع که 

به آن اشاره شد، موضوع اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور بود. هنوز 

 صورت گرفته یا 
ً
مرجع رسمی به این موضوع اشاره نکرده که این اختلالات عمدا

دلیل آن، تشدید موانع تحریمی بوده است؛ اما همه کارشناسان و متخصصان حوزه 

تجارت بر این موضوع تأکید دارند که دلیل اختلالات ارزی امســـال، کم‌توجهی 

به ایجاد و برقراری یک ساختار پرداخت رسمی و فروش نفت روی شبکه تحت 

نظارت آمریکا و غربی‌ها از طریق شبکه تراستی و شبکه‌های غیررسمی بوده است. 

به عبارتی دیگر، کارشناسان می‌گویند تداوم دور زدن تحریم و عدم حرکت به سمت 

ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشوری که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده، 

ازجمله دلایل این اختلال است. 

لازم به توضیح است تراستی‌ها که این روز‌ها به یک کلیدواژه در ادبیات ارزی ایران 

تبدیل شده، در ابتدا برای دور زدن تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال 

رسمی شکل گرفتند و عملکرد آن در ابتدا برای پایداری اقتصاد ایران مؤثر بود اما 

این شبکه رفته‌رفته دچار نقص‌های جدی شد و از ابتدا هم کارشناسان تأکید داشتند 

بهتر است بخش بزرگی از تجارت کشور به مسیر رسمی برگردانده شده و بخش 

کوچکی از آن در سبد تراستی‌ها باقی بماند. 

اســـتدلال کارشناســـان این بود که تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست 

تراستی‌ها باعث 1- کاهش شفافیت می‌شود چراکه گردش ارزی قابل رصد دقیق 

نیست. 2- این موضوع منجر به کاهش قدرت سیاست‌گذاری بانک مرکزی خواهد 

شد؛ چراکه وقتی ارز در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست، مداخله در بازار دشوار 

می‌شود. 3- دور زدن دائمی تحریم با تراستی‌ها باعث افزایش ریسک حقوقی و حتی 

ریسک امنیتی می‌شود؛ چراکه ساختار تراستی مبتنی بر اعتماد است، نه قرارداد‌های 

حقوقی قابل پیگیری در ایران و همچنین این شبکه می‌تواند از سوی دشمنان ایران 

و تحریم‌کنندگان مورد شناسایی و پاتک قرار گیرد. 4- هزینه مبادله بالای این شبکه 

است. تداوم شبکه تراستی و تمرکز کل تجارت روی آن منجر به افزایش کارمزد‌ها 

شده و هزینه تجارت را بالا می‌برد. 

درنهایت گرچه در هفته‌های اخیر با تغییر دســـت‌فرمان سیاست ارزی کشور، 

چالش ارزی )ورود ارز به کشـــور( تا حدود زیادی کاهش یافته و عرضه ارز در 

مرکـــز مبادله به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و همچنین قوه قضائیه و نهاد‌های 

نظارتی به‌طورجدی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستی‌ها را پیگیری کرده 

و بخشـــی از منابع ارزی به کشور برگشته، اما ضروری است در صورت تداوم 

تحریم‌ها، ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین 

)بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران( حرکت کرده و بخشی از تسویه تجاری کشور را 

از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه 

تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود. 

درآمد ۳۱ میلیارد دلاری نفت در نیمۀ نخست

فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد؛ بازگشت پول؟ نمی‌دانیم

راهکار‌های اقتصادی برای حل ناترازی گاز

تراژدی ناترازی گاز در ایران، بیش از آنکه برآمده از محدودیت‌های فنی باشد، 

محصول مزمن سرکوب قیمتی و تخصیص ناکارآمد منابع در بستر یک اقتصاد 

انرژی‌محور است. امروز شکاف عمیق میان تولید و تقاضا، همچون گسلی 

فرساینده، پایداری زنجیره ارزش صنایع را تهدید کرده و هزینه - فرصت گزافی 

را بر پیکره میان‌مدت کشور تحمیل می‌کند. ‌گذار از این بحران، نیازمند شجاعت 

در اصلاحات ساختاری و بازآرایی نظام انگیزشی است، به‌گونه‌ای که با عبور 

از رویکرد‌های دستوری و حرکت به‌سوی واقعی‌سازی قیمت‌ها و بهره‌گیری از 

ابزار‌های بازار، انرژی از کالایی برای اتلاف، به پیشرانی برای توسعه پایدار بدل 

شود. سیاست چند دهه اخیر کشورمان در حوزه انرژی نتایج قابل تأملی داشته 

اســـت. یکی از آن‌ها، حذف ناخواسته تنوع از سبد انرژی کشور بوده است، 

به‌طوری‌که بر اســـاس نمودار گزارش حاضر، سهم گاز طبیعی از کل مصرف 

فراورده‌های انرژی کشـــور از حدود 10 تا 30 درصد طی سال‌های 1355 تا 

1370 به 75 درصد تا سال 1397 رسیده است. این اتفاق منجر به فشار بر گاز 

طبیعی، هدررفت آن، ناترازی انرژی، قطعی گاز صنایع در فصل سرد و حتی منجر 

به مخاطرات دیگری شده است. در واقع کم‌توجهی به اقتصاد انرژی )سرکوب 

قیمتی و تخصیص ناکارآمد منابع( حتی سبد انرژی کشور را هم دچار مخاطره 

و کاهش تنوع کرده است. 

   اصلاح سیاست‌های قیمتی
 یک تغییر عددی در تعرفه‌ها، بلکه بازطراحی 

ً
اصلاح سیاست‌های قیمتی، نه صرفا

نظام انگیزشی برای مقابله با اتلاف منابع ملی است. در حال حاضر، چالش 

بنیادین در اقتصاد انرژی ایران، پدیده شکست بازار ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند 

است که منجر به تنزل بهره‌وری انرژی شده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، 

پیاده‌سازی مدل تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی )IBT( ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 

است؛ الگویی که با تکیه بر منطق عدالت توزیعی، بار مالی مصرف مازاد را از 

دوش دولت برداشته و به لایه‌های پرمصرف منتقل می‌کند. 

ازسوی‌دیگر، واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها برای بخش‌های مولد، باید با رویکرد 

اصلاحات هم‌پیوند همراه باشد؛ به این معنا که آزادسازی قیمت گاز باید به‌عنوان 

یک سیگنال اقتصادی، صنایع را به‌سوی نوسازی تکنولوژیک و کاهش شدت 

 مزیت رقابتی صنایع 
ً
انرژی سوق دهد. تقلیل گاز به یک کالای عمومی ارزان، عملا

را بر پایه انرژی ارزان بنا کرده است که در بلندمدت، منجر به عدم‌النفع کلان در 

تراز تجاری کشور می‌شود. لذا، تغییر پارادایم از قیمت‌گذاری دستوری به‌سوی 

قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه نهایی تولید و فرصت صادراتی، کلیدی‌ترین ابزار 

برای بازگرداندن تعادل به ترازنامه انرژی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان خواهد بود. 

   ایجاد بازار‌های نوین انرژی
تحول در ساختار حکمرانی انرژی، مستلزم گذار از مدل‌های سنتی و متمرکز 

توزیع به‌سوی بازارسازی خلاقانه و بهره‌گیری از پویایی‌های بازار سرمایه است. 

ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و معرفی گواهی‌های صرفه‌جویی به‌عنوان یک 

ابزار مالی نوین، راهکاری هوشمندانه برای تبدیل صرفه‌جویی از یک توصیه 

اخلاقی به یک فعالیت سودآور اقتصادی محسوب می‌شود. در این الگو، هر 

واحد گاز صرفه‌جویی‌شده به یک دارایی سرمایه‌ای قابل‌مبادله در بورس انرژی 

بدل می‌شود که با تکیه بر مکانیسم کشف قیمت، تخصیص بهینه منابع را میان 

کنشگران اقتصادی ممکن می‌سازد. 

این رویکرد با کاهش هزینه‌هـــای معاملاتی و رفع تقارن اطلاعاتی، بخش 

خصوصی را برمی‌انگیزد تا با سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته، از محل 

بازیافت انرژی به سودآوری دست یابد. در واقع، بازار‌های نوین با ایجاد انگیزه‌های 

قیمتی متقاطع و درونی‌سازی پیامد‌های مثبت کاهش مصرف، پویایی لازم را 

برای خروج از بن‌بست ناترازی فراهم آورده و وظیفه ترازکنندگی را از دوش بودجه 

عمومی به‌سوی مکانیسم‌های خودتنظیم‌گر بازار منتقل می‌کنند. 

   سرمایه‌گذاری و تأمین مالی 
توسعه زیرساخت‌های استراتژیک، به‌ویژه در حوزه ذخیره‌سازی زیرزمینی و 

نوســـازی شبکه، مستلزم عبور از بن‌بست تأمین مالی سنتی و حرکت به‌سوی 

مدل‌های نوآورانه مشـــارکت عمومی – خصوصی )PPP( است. صنعت گاز 

به مثابه یک حوزه ســـرمایه‌بر، بیش از هر زمان دیگری به انباشـــت سرمایه و 

جـــذب جریان‌های نقدینگی از بازار‌های مالی نیـــاز دارد. از منظر هزینه - 

فرصت، تخصیص منابع برای احداث تأسیسات ذخیره‌سازی، به مراتب کاراتر و 

اقتصادی‌تر از تحمل خسارات ناشی از توقف چرخه تولید در صنایع پیشران است. 

در این راستا، بهره‌گیری از ابزار‌های تأمین مالی سبز و انتشار اوراق پروژه، می‌تواند 

شکاف سرمایه‌گذاری را ترمیم کرده و ریسک‌های سیستماتیک را برای فعالان 

بخش خصوصی تقلیل دهد. ایجاد ثبات در سیاســـت‌گذاری کلان و ارائه 

تضمین‌های حاکمیتی، محرکی بنیادین برای تبدیل سرمایه‌های خرد به جریان‌های 

مولد زیرساختی خواهد بود. در واقع، پیوندزدن منافع سرمایه‌گذاران با پروژه‌های 

بهینه‌سازی، نه‌تنها تاب‌آوری شبکه انرژی را در برابر تکانه‌های فصلی افزایش 

می‌دهد، بلکه با تقویت زیربنا‌های تولید، بستر پایداری برای رشد میان‌مدت 

اقتصاد ملی فراهم می‌آورد. 

   جمع‌بندی و ارائه راهکار‌های نهایی

فرجام سخن آنکه ناترازی فزاینده گاز در ایران، نه یک بن‌بست فنی صرف، بلکه 

»فصل بیداری« برای بازنگری بنیادین در ارکان حکمرانی انرژی است. عبور از 

این چالش دیرینه، نیازمند یک جراحی اقتصادی متهورانه و چندبعدی است که 

در آن، اصلاحات ساختاری نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب یک »بسته 

سیاستی منسجم« اجرا گردد. برای گذار از وضعیت فعلی به ثبات پایدار، اتخاذ 

راهبرد‌های کلیدی زیر اجتناب‌ناپذیر است: 

نخست، تغییر پارادایم از »قیمت‌گذاری دستوری« به‌سوی مدل‌های »مبتنی بر 

هزینه - فرصت« و واقعی‌سازی تدریجی تعرفه‌ها بر پایه منطق »تعرفه‌گذاری 

پلکانی« )IBT( تا از این طریق، سیگنال‌های صحیح اقتصادی برای اصلاح 

الگوی مصرف صادر شود. 

دوم، ایجاد و تقویت »بازار بهینه‌ســـازی انرژی« و اســـتفاده از »گواهی‌های 

صرفه‌جویی« به‌عنوان یک ابزار مالی نوین تا صرفه‌جویی از یک توصیه اخلاقی به 

یک فعالیت مولد و سودآور برای بخش خصوصی بدل گردد. سوم، اولویت‌بخشی 

به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های »ذخیره‌سازی زیرزمینی« و توسعه زیرساخت‌های 

نوین برای مدیریت نوســـانات فصلی و کاهش »ریسک‌های سیستماتیک« 

در شـــبکه توزیع.  علاوه بر این، تأسیس یک نهاد »رگولاتوری مستقل« برای 

مدیریت تعارض منافع و حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند، سنگ بنای 

بازگشت عقلانیت به این صنعت خواهد بود. باید پذیرفت که تداوم سیاست 

 به معنای فرسایش ثروت ملی و ایجاد »عدم‌النفع« 
ً
»ارزان‌فروشی منابع«، عملا

در زنجیره ارزش است. تنها با تکیه بر »بهره‌وری کلان« و تبدیل گاز به یک »نهاده 

ارزش‌آفرین«، می‌توان تهدید ناترازی را به فرصتی برای »نوسازی تکنولوژیک« و 

جهش به‌سوی »توسعه پایدار« بدل کرد، به‌گونه‌ای که میراث ما برای نسل‌های 

آینده، نه ناترازی‌های انباشته، بلکه شکوفایی و اقتدار اقتصادی باشد. 
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تأسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه آتیه سرآمد در تاریخ 1404/11/26 

به شـــماره ثبت 667244 به شناسه ملی 14015118399 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

 موضوع فعالیت: فعالیت در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای 

مجاز بازرگانی و انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و مونتاژ کلیه 

تجهیزات و وسایل رایانه‌ای، الکترونیکی، مخابراتی و اتوماسیون اداری و صنعتی و 

انعقاد قرارداد و دانش فنی در زمینه‌های مذکور از خارج کشور به شرکت یا بالعکس 

و در کلیه زمینه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات، انجام فعالیت‌های لازم در زمینه 

ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و پیاده‌سازی و نصب، راه‌اندازی 

و نگهداری کلیه سیســـتم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، واردات و صادرات کلیه 

نرم‌افزارها و ســـخت‌افزارهای رایانه‌ای و ارتباطی و مخابراتی و کنترل و ابزاردقیق، 

شرکت در مناقصه‌های مربوط به الکترونیک، مخابرات و رایانه، اعطای نمایندگی و 

ارائه راه‌حل‌های جامع در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مرتبط 

با ایمنی شبکه و سیســـتم‌های مرتبط، انجام کلیه امور تحقیقاتی شامل مطالعات 

امکان‌ســـنجی تهیه و تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و 

نظارت، پیاده‌سازی، انتقال دانش فنی از خارج و بالعکس، خرید، فروش، واردات 

و صادرات کالاهای رایانه‌ای و کلیه مواد بهداشـــتی، آرایشی، غذایی، فراورده‌های 

نفتی و پتروشـــیمی، آهن‌آلات و مواد معدنی، لوازم برقی و دیجیتال، تلفن همراه و 

لوازم جانبی آن و خریدوفروش سهام و بورس کالای ایران در زمینه موضوع فعالیت 

شرکت، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی و بین‌المللی، گشایش اعتبارات 

اسنادی نزد بانک‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی‌های مجاز در زمینه 

موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه‌ها و غرفه‌آرایی و اخذ وام و تسهیلات از 

کلیه بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. 

در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســـتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 

شـــهر تهران، میدان ولی‌عصر، خیابان ولی‌عصر، خیابان شهید علی ولدی، پلاک 

30، ساختمان سیب، طبقه 3، واحد 8 کدپستی 1593734819 سرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم‌الشرکه هریک 

از شرکای آقای حامد رمضانی به شماره ملی 0017018706 دارنده 50000000 

ریال سهم‌الشـــرکه آقای مهدی یار سرخه به شـــماره ملی 0083641971 دارنده 

50000000 ریال سهم‌الشـــرکه اعضا هیئت‌مدیره آقای حامد رمضانی به شماره 

ملی 0017018706 به سمت رئیس هیئت‌مدیره

 به مدت نامحدود خانم زهرا اســـفندیار به شماره ملی 0025389920 به سمت 

مدیرعامـــل )خارج از هیئت‌مدیره( به مدت نامحدود آقای مهدی یار ســـرخه به 

شماره ملی 0083641971 به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره به مدت نامحدود 

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســـفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری 

با امضای آقای حامد رمضانی با کدملی 0017018706 و مهدی یار ســـرخه با 

کدملی 0083641971 همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: 

گهی‌های شرکت  طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشـــار فرهیختگان جهت درج آ

تعییـــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی‌باشد. به استناد گواهی بانکی شماره 041799407176 مورخ 1404/11/13 

بانک ملی شـــعبه ایثار سازمان ثبت اســـنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت‌ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )2129595(

امیرحسین زارعی
پژوهشگر اقتصادی
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